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ئهم االعالمين و صليلله رب الحمد»    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً كاللحم الزائد. و إن كانت فوقه، فإن علم زيادتها لا يجب غسلها، » :105مسأله

و يجب مسح الرأس و الرجل بهما من باب الاحتياط و إن  الزائدة من الأصليّة وجب غسلهما و يكفي غسل الأصليّة و إن لم يعلم

 .1«كانتا أصليّتين يجب غسلهما أيضاً و يكفي المسح بإحداهما

اجب و تر از آرنج باشد،به نظر مرحوم سيد )ره(، اگر كسي دست زائدی داشت ]؛ مثلاً دو دست داشت[ كه آن دست زائد، پايين

 بشويدد آن را ، بايباشددر موضع شستن دی ئگوشت زااگر گونه كه را نيز بشويد، همان است كه ]هنگام وضو گرفتن[ آن دست زايد

ن است، شستن آ دئزا ید، بالاتر از آرنج باشد، در صورتي كه معلوم شود كه عضوئ]كه قبلاً به آن اشاره شد[. اما اگر دست زا

ت ]، يعني دست د اسئاصلي، زادست ن عضو، نسبت به كند، ولي اگر معلوم نباشد كه آاصلي كفايت ميواجب نيست و شستن دست 

احتياط  از باب د[ شسته شوند و واجب است كهئد از دست اصلي قابل تشخيص نباشد[، واجب است كه هر دو دست ]اصلي و زائزا

 ت، اصلي باشند، واجب اسدست انجام بدهد، ولي اگر هر دو د[ئبا هر دو دست ]اصلي و زانيز مسح سر و پاها را  ]احتياط واجب[

 كند.با يكي از آن دو دست اصلي كفايت مي ]سر و پا[ كه هر دو دست را بشويد و مسح

 مسأله مذكور، دو فرض دارد:

 تر از آرنج باشد.اينكه دست زائد، پايين فرض اول،

 اينكه دست زائد، بالاتر از آرنج باشد. فرض دوم،

 فرض دوم، سه صورت دارد:

 و تفكيک باشد.دست زائد از دست اصلي، قابل تشخيص اينكه  اول،صورت 

 اينكه دست زائد از دست اصل، قابل تشخيص نباشد. دوم،صورت 

 هر دو دست، اصلي باشند. سوم،صورت 
 بررسی فرض اول

 ای كه در باب وجوب شستنتر از آرنج است، واجب است كه آن دست زائد شسته شود و همان ادلهفرض اول كه دست زائد، پايين

اد مورد استننيز فيه مانحن در شد بيان ماه سال يكهزار و سيصد و نود و شش[زدهم دیورخه شانجلسه چهلم، مدر ] گوشت زائد

 ند از:كه آن ادله عبارت گيرندقرار مي

 مسأله اتفاق نظر دارند. نيندارد و همه علما در ا يمخالف ،مذكورمسأله  .اجماع ،اولدليل 
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 ذيل است: آيه شريفهمقتضای  دوم،دليل 

 .1«ينِْ...الْكعَبَْإلَِى الصَّلاَةِ فَاغسِْلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى المَْرَافقِِ وَ امسَْحُوا بِرءُُوسِكمُْ وَ أرَْجُلكَُمْ إِلَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قمُتُْمْ »

 اند كه روايت ذيل از آن جمله است:كه در اين زمينه وارد شده است رواياتي سوم،دليل 

فَليَْسَ لهَُ أَنْ يَدَعَ مِنْ يَديَْهِ » ...فَدعََا بطَِشْتٍ أَوْ تَورٍْ فِيهِ مَاءٌ (؛ص)عَنْ وُضُوءِ رَسوُلِ اللَّهِ  (ع)أَلَا أَبَا جَعْفرٍَ أَنَّهمُاَ سَ ؛عَنْ زرَُارَةَ وَ بُكيَْرٍ

 .2«إِلىَ الْمِرْفَقَيْنِ شَيئْاً إلَِّا غسََلَهُ

ع دست است چون جز توابتر از آرنج است، واجب مسلم است كه شستن دست زائدی كه پايين ذكور،گانه مبا توجه به ادله سه ،پس

 شود.محسوب مي
 بررسی فرض دوم

 فرض دوم، موردی است كه دست زائد بالاتر از آرنج باشد كه خود اين مورد، سه صورت دارد:

 اينكه دست زائد از دست اصلي قابل تشخيص باشد. صورت اول،

 اينكه دست زائد از دست اصلي قابل تشخيص نباشد. صورت دوم،

 هر دو دست، اصلي باشند.اينكه  صورت سوم،
 اولصورت حکم 

ای تشخيص باشد و زائد بودن آن معلوم باشد، شستن آن واجب نيست چون ادلهاگر دست زائد، اصلي نباشد و از دست اصلي قابل 

شستن دست زائد كه زائد بودنش معلوم است از اين ادله استفاده  بكه وجود دارند، بر شستن دست اصلي دلالت دارند و وجو

 شود.نمي

 و اين دست، مجرد گوشتي است كه به صورت دست شودبه علاوه اينكه به دست زائد كه زائد بودن آن معلوم است، دست گفته نمي

 اما حقيقةً دست نيست. ،ظاهر شده است
 دومصورت حکم 

ح سر مس ، واجب است كهو از باب احتياط واجب است هر دو دستشستن  ،اگر دست زائد از دست اصلي قابل تشخيص نباشد

 و پا با دست اصلي انجام شده است. و پا با هر دو دست ]اصلي و زائد[ انجام شود تا يقين حاصل شود كه مسح سر

بنابراين، در فرضي كه تشخيص دست زائد از دست اصلي ممكن نيست، از باب احتياط، واجب است كه مكلف هر دو دست را 

واجب است كه مسح سر و پا را با هر دو دست ]اصلي و زائد[  ،بشويد تا يقين پيدا كند كه دست اصلي را شسته است، همچنين

 تا يقين پيدا كند كه مسح سر و پا با دست اصلي انجام شده است.انجام دهد 
 حکم صورت سوم

ر ولي انجام مسح س ،واجب است های دست اصلي را دارد[، شستن آنها و قابليتاگر دست زائد، اصلي باشد ]يعني همه توانمندی

 و پا با يكي از دو دست كافي است.  

 دليل وجوب شستن دست زائدی كه اصلي باشد، اطلاق آيه ذيل است:

                                                 

  .6«: المائدة. »1

  .8، ح833، ص11، كتاب الطهارة، ابواب الوضوء، باب1. شيخ حر عاملي، وسائل الشيعة، ج2



3 

 

 .1«حُوا بِرءُُوسِكمُْ وَ أرَْجُلكَُمْ إِلَى الْكعَبَْينِْ...أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قمُتُْمْ إلَِى الصَّلاَةِ فَاغسِْلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى المَْرَافقِِ وَ امسَْيَا »

شود لذا شستن دست زائد نيز واجب است و مي های دست اصلي را دارد، نيز شامل، دست زائدی را كه قابليت«ايديكم»اطلاق 

اما  ،زائد است ،زيرا دست زائد، نسبت به خلقت اصلي اگر به عدم وجوب دست زائد حكم شود، ترجيح بلا مرجح خواهد بود

 های دست اصلي را دارد.نسبت به شخص، زائد نيست چون دست زائد همان كارآيي و قابليت
 کارکرد دست اصلی بابه عدم وجوب شستن دست زائد  قائلینادله 

كلام  واجب نيست و برای [،های دست اصلي را داردكه مثل دست اصلي است ]و قابليت اند كه شستن دست زائدیبعضي گفته

 اند:خود به ادله ذيل استناد كرده
 دلیل اول

در دليل نيامده است كه صورت با سه دست يا چهار آنچه شستن آن در وضو واجب است، شستن صورت و دو دست است و 

نيز به حسب آحاد مكلفين بيان شده است و مكلفين يک صورت و دو دست دارند.  ،مائده[ 6دست شسته شود. آيه مذكور ]آيه

بنابراين، آيه مذكور، در رابطه با كساني كه يک صورت و سه دست يا چهار دست دارند، وارد نشده است لذا آيه مذكور، افرادی 

 شود.را كه دست زائد دارند، شامل نمي
 به دلیل اولاشکال 

« ينيد»د كه درست است كه در آيه مذكور، بحث از شستن دو دست مطرح شده است، لكن ذكر شو، عرض مياولدليل پاسخ از 

از باب اين است كه چون اغلب افراد و متعارف و نوع افراد، دو دست دارند، پس در هنگام وضو گرفتن بايد صورت و دو دست 

دو تر آيه مذكور، در رابطه با مورد غالب ]بير روشن، در مقام بيان نفي شستن دست زائد نيست؛ به تعاين آيهشسته شود، ولي 

 كند.شستن دست زائد را نفي نميدست[ وارد شده است، لكن 
 دلیل دوم

ور، ، اما آيه مذكدستي كه ]طبق آيه مذكور[ شستن آن واجب است، دستي است كه به آرنج محدود است و مشتمل بر آرنج است

تواند دليل برای وجوب شستن دست زائدی كه شود. بنابراين، آيه مذكور، نميشامل نمي بالاتر از آرنج است،كه از را  دست زائدی

 مثل دست اصلي است و از بالاتر از آرنج است، باشد.
 به دلیل دوماشکال 

 ولحد مغس در آيه مذكور، حد برای مغسول است و حد برای غسل نيست لذا« مرفق»ذكر  شود كهدر پاسخ از دليل دوم، عرض مي

ولي دستشان آرنج ندارد، مانند ،كساني كه دست زائد دارند برای آرنج است، اما حد مغسولكساني كه دست متعارف دارند،  برای

 دستي است كه آرنج دارد، يعني شستن دست فاقد آرنج نيز لازم است و حد آن همانند دستي است كه آرنج دارد.
 صورت سومبه  آیت الله خویی )ره( اشکال

آيت الله خويي )ره(، گفته است كه حكم مذكور در رابطه با دست زائد كه از دست اصلي قابل تشخيص نباشد، از نظر كبری، درست 

شود و است، يعني در فرضي كه تشخيص دست زائد از دست اصلي ممكن نباشد، از باب احتياط ]واجب[ هر دو دست شسته مي

مسأله مورد بحث از نظر صغری و مصداق، اشكال دارد، يعني مسأله مذكور شود، ولي مسح سر و پا نيز با هر دو دست انجام مي

گردد و صورت سومي و يا به صورت دوم بر ميندارد، بنابراين، صورت سوم يا به صورت اول  خارجي از نظر صغری، مصداق
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ستي عبارت از دزيرا دست اصلي اصلي و زائد متصور نيست و اين فرض در خارج محقق نيست  دست د بينتحت عنوان تردي

است كه با دست ديگر در آثار مترتبه ]، مثل قدرت، خوردن، آشاميدن، نوشتن و امثال آن[ مشاركت داشته باشد و دست زائد 

 مثل دست اصلي نيست. بنابراين، در صورت سوم اگر ،عبارت از دستي است كه در خوردن، آشاميدن، قدرت، نوشتن و امثال آن

شود، هر دو دست، اصلي خواهند دست اصلي و زائد مترتب مي خوردن، آشاميدن، قدرت، نوشتن و امثال آن بر هر دو آثاری، مثل

شود ميشود، آن دستي كه آثار بر آن مترتب نشود و بر دست ديگر مترتب نميبود و اگر آثار مذكور، فقط بر يک دست مترتب مي

شود، دست اصلي خواهد بود. بنابراين، معني ندارد كه گفته شود كه دست زائد از يدست زائد و آن دستي كه آثار بر آن مترتب م

قط بر ف آثار دست اصلي قابل تشخيص نيست چون اگر آثار مذكور، بر هر دو دست مترتب شود، هر دو اصلي خواهند بود و اگر

 .1بودشود[ زائد خواهد آن دست، اصلي و ديگری ]كه آثار بر آن مترتب نميد، نيكي مترتب شو
 آیت الله خویی )ره( اشکالپاسخ از 

مت ؛ مثلاً بر دست سترديد بين دست اصلي و زائد، در خارج مصداق دارد زيرا ممكن است كه بعضي از آثار بر يكي از دو دست

د و بر دست ندست ديگری مترتب شوبعضي از آثار ديگر بر آن  ،د و در مقابلنمترتب نشو دست ديگر د و برنمترتب شو راست

 ديد بين. بنابراين، تردباشنميو انسان نداند كه كدام يک از آثار مذكور، ملاک برای اصلي بودن دست  دنست مترتب نشوسمت را

 صغروی نيز مشكلي ندارد. و از نظر دست اصلي و زائد قابل تصوير است

 «الحمدلله رب العالمين»
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